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به یاد «محمدرضا» و «تکتم» 
یاریگران کودکان کار

یک خداحافظی گرم 
بایــد رد قدم هــای برخــی از آدم ها را 
بگیریم تا بفهمیم روی زمین چه نقشی 
ترســیم کرده اند. شــبیه به محمدرضا 
و تکتــم، خواهــر و بــرادر جوانــی که 
کوچه پس کوچه های منطقه شــوش را 
به خوبی می شــناختند. سن و سال کمی 
داشتند که همراه مادرشان، پریسا والنتینا 
پویان راد، راهی این خیابان و کوچه های 
تاریک شــدند. بعد از چند سال فعالیت 
در حــوزه کــودکان آســیب دیده و ترک 
یاریگــران کودکان  تحصیلی، مؤسســه 
کار پویا را تأســیس کردند. خانواده های 
بســیاری با کمک آنها ایستادند و دست 
یاری بــرای ادامه تحصیل کودکانشــان 
شــدند. حالا از کوچه زمان پور که خانه 
کودک در آن قرار دارد تا تمام کوچه های 
مولوی و شوش، کودکان بسیاری هستند 
که با حمایت آنها، ترک تحصیل نکردند 
و مســیر روشــنی را پیش گرفتنــد. اما 
حالا تکتم بــا صورت همیشــه خندان 
و محمدرضــا با قلــب بزرگش دیگر در 
بین ما نیستند و پریســا پویان داغدار دو 
فرزندش اســت. دو جوان فعال حقوق 
کودک کــه در اوج جوانی پر کشــیدند؛ 
خانــواده ای کــه به تاریکــی این محله 
نور می تاباند حــالا داغ جوان دارد. باید 
رد تمام قدم هایشــان را دنبــال کنیم و 
افسوســگر آن باشیم که زمین جای آنها 

را کم دارد.

تکتــم معصومیان دو ســال قبل با 
همه مــا وداع کرد و حــالا چند روزی 
می شــود که محمدرضا هم پر کشید و 
رفت. امــا جای خالی این دغدغه مندان 

را چه کسی پر خواهد کرد؟
پریسا والنتینا پویان راد در بخش هایی 
از مراســم یادبود محمدرضا از عشــق 
می گوید کــه او را اســتوار خواهد کرد. 
خــودش توضیح می دهد: «وقتی از من 
خواستند تا متن سخنرانی را آماده کنم، 
بســیار آشــفته بودم، اما از محمدرضا 
کمک خواســتم. وقتی خودکار را روی 
کاغذ گذاشــتم بــه من گفت مــادر، از 
عشــق بگو؛ چون ما معنای جدیدی از 
عشــق مادر و فرزندی را تجربه کردیم. 
هر زمان از محمدرضا می خواستم برای 
التیام دردهایش چه کاری انجام دهم، 
به من می گفت از مادرم خوب مراقبت 
کن. غیرت از نظــر او این بود که از زنان 
اطراف مان به شکلی محافظت کنیم که 
به آرزوهایشان برسند و به شکلی پشت 
آنها باشــیم تا آن طورکه دوست دارند 
زندگــی کننــد.  محمدرضــا در زندگی 
شــخصی، کارهای بشردوســتانه اش را 
از ســال ۹۱ با پروژه خانه کودک شوش 
شــروع کرد. امــا بعد از آن با تأســیس 
مؤسســه یاریگــران کار پویــا، کارش را 
بــا عکاســی و مستندســازی و کارهای 
دیگر به شــکل داوطلبانــه ادامه داد. 
شاید جالب باشد بگویم که محمدرضا 
اسپانسر عینک تمام کودکان خانه کودک 
بــود. یک روز یادم اســت قطر شیشــه 
عینک یکی از بچه هــا خیلی زیاد بود و 
قرار بــود محمدرضا عینک آن کودک را 
تهیه کند. به او گفتــم احتمال دارد در 
بازی، عینکش بشــکند و خراب شــود، 
بنابراین نیاز نیست عینک و شیشه ای با 
کیفیت بــالا و خیلی گران تهیه کنی. در 
این کودک  اعتمادبه نفس  جواب گفت، 
با شیشــه ته اســتکانی پایین می آید و 
تنها وســایل لاکچری که آنها می توانند 
داشته باشــند همین عینک هایی است 
که بــه آنهــا می دهیم. با وجــود نبود 
تکتم، خواهرش، روزهای خیلی سختی 
را می گذراند.  اما پشــت مــن را خالی 
نکــرد و با هم کتابخانه تکتم در منطقه 
دالاهوی کرمانشــاه را تأســیس کردیم. 
من به فرزندانم قــول دادم تا وقتی که 
زنده هســتم، کاری می کنم تا اثرشان در 
زمین از بین نرود. اگر رنج من به شفقت 
بیشــتر نســبت به جوان های دیگر که 
هستند تبدیل شود، دیگر بیهوده نیست. 
در آن صورت تبدیل رنج به چیزی است 
که هم من را نجات می دهد و هم عشق 

را در زمین پایدار می کند».

مردم زودتر رسیدند
 افرادی که عضوی از خانواده شان را از دست داده اند، نابینا شده اند، 
معلولیت پیدا کرده اند، دچار ســوختگی شــده اند و... . همه اینها 
باید خســارت دریافت کنند. روند قانونی برای این افراد مراجعه به 
معاون دادســتان برای دریافت دیه ای است که گفته شده از سوی 
صندوق تأمین پرداخت می شود. این اتفاق با تأیید پزشکی قانونی رخ می دهد 
و مانعی که وجود دارد، درباره آنهایی اســت که ساعت ورود و خروجشان به 
بندر ثبت نشده باشد. در این بخش مشکلاتی برای اثبات حضور آنها به عنوان 
نیروی کار در محوطه اسکله وجود دارد که تیم ما تلاش می کند آنها را برطرف 
کنــد. حوزه دیگر فعالیت هایمان هم مربوط به دریافت خســارت خودروهای 
آسیب دیده است. برای آنهایی را که بیمه بدنه داشتند، از شرکت بیمه دریافت 
می کنیم و برای دیگران را درصدد هستیم تا بتوانیم از صندوق تأمین بگیریم».

اما بخش دشــوار و زمان بر فعالیت های این گــروه، مربوط به دریافت دیه 
متوفیان اســت: «همان ابتدا دادگســتری بخش نامه ای داد و در آن اعلام کرد 
خانواده هایی که فوتی در انفجار داشــتند، نیاز نیست روند قانونی رایج را برای 
دریافت دیه طی کنند و کافی است به شعبه اعلام شده بروند و بعد از تشکیل 
پرونده، دیه را دریافت کنند، اما وقتی خانواده ها وارد عمل شــدند، مشــخص 
شــد این بخش نامه کارایی لازم را ندارد و با مانع مواجه شــدند، چراکه طبق 
قانون، دیه به ورثه می رســد و فوت شــده ها انحصار وراثتــی نکرده بودند که 
ورثه مشخص باشد. در نتیجه راهی نبود جز اینکه ابتدا پرونده قضائی تشکیل 
دهند، سپس با مدارک اعلام شده به دفاتر خدمات قضائی بروند و پس از گرفتن 
نوبت و دریافت گواهی که بســیار زمان بر است، به دیه برسند. همه این  کارها 
بر گردن خانواده هایی اســت که عزادارند، برخی از آ نها از طبقات فرودســت 
جامعه هستند. مثلا پسر جوانی که نان پدر و مادر پیرش را با کارگری در اسکله 
درمی آورد، فوت شده و حالا پدر و مادر پیرش باید از روستای رودخانه که یک 
ســاعت با بندرعباس فاصله دارد، برای پیگیری این کارها بیایند. برخی سواد 
ندارند، عده ای توانش را ندارند و هیچ کدام از این مشــکلات هم که نباشد، کل 
این فرایند حقوقی دشــوار و پیچیده اســت. به همین دلیل گروه ما شامل یک 
دفتر خدمات قضائی و چند وکیل دور هم جمع شــدیم تا تمام این کارها را به 

نمایندگی از خانواده ها انجام دهیم».
ایــن وکیل جــوان می گوید این روزها شــاهد بوده که چطور مردم پشــت 
یکدیگر ایســتاده بودنــد: «قطعا می دانید کــه مراحل دریافت پــول و دیه و 
غرامت از مراجع دولتی کار ســاده ای نیست. در مقابل وضع معیشتی برخی 
از خانواده های کارگران اصلا مســاعد نیســت، چون آنهایی را که وضع مالی 
خوبی دارند که ما اصلا نمی بینیم و نمی شناســیم، چون یا دنبال این مبلغ ها 
نمی روند یا خودشــان وکیل دارند. اما گروه دیگری که توان مالی کمی دارند، 
وقتی به خانه های شــان می روم، روشن است که عده ای از آنها در فقر زندگی 
می کنند. اما مردم تماشــاچی نیســتند. خانه هایی بوده که برای فوتی شان به 
صورت داوطلبانه بنر تســلیت زده اند تا قوت قلبی برای خانواده باشــد. یکی 
از کارگران فوت شده که همســرش در آستانه زایمان است، تا مردم فهمیدند، 
کمک کردند و در عرض یک روز کل سیسمونی نوزاد به دنیا نیامده خریده شد 
و یک پزشــک زنان و زایمان داوطلب شد تا تمام کارهای مربوط به بارداری را 
قبل و چند ماه پس از تولد رایگان انجام دهد. افرادی بودند که در روزهای اول 
حادثه تصور می کردند بندر شــهید رجایی یک شهر مثل بندرعباس است، اما 
داوطلــب هر نوع کمکی به مردم بودند. یا وقتی اعلام نیاز برای دریافت خون 
شد، در همان ساعت اول جای سوزن انداختن نبود و مردم برای یکدیگر کیک و 
آبمیوه و آب می خریدند. خود مردم بودند که هوای هم را داشتند. شما خیلی 

مسئول و مدیری نمی دیدید».

از  ارسال شیشه خودرو تا همراهی ۱۵ پزشک متخصص برای ویزیت رایگان
فعال اجتماعی بندرعباس: دولت موانع را از مقابل فعالیت خیرین بردارد

از بعــد از حادثه انفجار تاکنون، این مــردم بوده اند که در صف حمایت و 
کمک رسانی به دیگرانی مانند خودشان، از یکدیگر پیشی گرفته اند. راه اندازی 
لینکی برای انجام معاینات پزشــکی هم از دیگر اقدامات درخشان مردم بوده 
است. پیرو همین تصمیم بود که در یکی از سایت های مخصوص حوزه درمان 
و پزشــکی و ویزیت آنلاین، لینکی راه اندازی شد برای مردم بندرعباس و افراد 
آسیب دیده پس از انفجار. پس از ورود به این لینک می بینید که فهرستی از ۱۵ 
پزشک متخصص و فوق تخصص در رشته هایی مانند قلب و عروق، روماتولوژ، 
گوش و حلق و بینی، داخلی، جراحی عمومی، چشم پزشک، غدد و متابولیسم، 
روان شناس و گوارش کودکان حضور دارند. این پزشکان به صورت داوطلبانه 
بسیج شده اند تا معاینه و درمان بیماران بندرعباس را به صورت رایگان انجام 

دهند.
به گواه فعالان اجتماعی بومی، برای دیگر بخش های درمان هم داوطلبان 
زیادی پیش قدم شــده اند. مثلا افراد زیادی از شــهرهای مختلف ایران دارو و 
لوازم بهداشتی ارســال کرده اند. عده دیگری در خود شهر بندرعباس گفته اند 
که داروهای مرتبط با درمان این افــراد را به صورت رایگان ارائه خواهند داد. 
همچنین برخی از پرســتاران اعــلام کرده اند که در زمان فراغت از ســاعت و 
شــیفت کاری خود، حاضر هستند از افرادی که به پرستار نیاز دارند و در خانه 

هستند، مراقبت کنند.
در این میان ارســال اقلام مختلف از شــهرهای مختلف ایران به بندرعباس 
هم خود جای تأمل دارد. از خانواده ای که برای کودکان اســباب بازی فرستاده  
اســت، تا کسی که دو کامیون شیشه سواری و کامیون ارسال کرد، چون شنیده 
بود موج انفجار به طور خاص شیشــه بســیاری از خودروها را خُرد کرده بود. 
در این میان نهادهای رســمی و دولتی نیز ســتاد و قــرارگاه و کمیته و کارگروه 
راه اندازی کرده اند، اما هنوز کمک، حمایت یا اقدام ملموسی برای مردم انجام 
نشده است. یا دست کم آن چنان که باید و شاید در دسترس مردم قرار نگرفته 
است. اتفاقی که هرچه زودتر رخ دهد، باعث دلگرمی بیشتر آسیب دیدگان این 
فاجعه خواهد شد. سارا قاسمی، فعال اجتماعی در بندرعباس، با تقسیم بندی 
آسیب دیدگان انفجار بندر رجایی به دو گروه برخوردار و کم برخوردار، می گوید: 
«در این انفجار دو گروه از مردم آســیب دیده اند؛ یک گروه آنهایی هســتند که 
نیروهای کارمند و مدیر و تاجر بوده اند که یا مشکل حاد مالی ندارند یا ثروتمند 
هســتند. یک گروه هم کارگرانی که در میان آنها نیز میزان فقر متفاوت است. 
گروه اول هم بهتر بلد اســت از حق خودش دفاع کند، هم سازوکارش را بهتر 
می شناســد و هم اینکه برای رســیدن به حقوقش می تواند پول خرج کند. از 
همه مهم تــر اینکه خیلی از آنها به دنبال حقوق مالی تضییع شده شــان هم 
نمی روند، چون بیش از آن را دارند. اما گروه دوم، به دیه، غرامت یا خسارتش 
نیازمند اســت. تا همین جا هم ضرر فراوانی کرده و برای بازگشــت مجدد به 
زندگی نیازمند حمایت اســت. اگر از این گروه غافل شویم، حقیقتا دور از حق 
و انصاف است». او معتقد اســت حمایت های نهادهای رسمی دارای قدرت 
به شــدت حس می شــود: «یکی از مهم ترین روش هــای حمایت های دولتی 
می توانــد از بین بردن برخی موانع باشــد. موانعی که بر ســر راه بســیاری از 
خانواده ها در راه رســیدن به خسارت های شان وجود دارد. همکاری بیشتر در 
این زمینه هم مشکلات آنها را زودتر حل خواهد کرد و هم اینکه میزان همدلی 
بین مردم را نیز افزایش خواهد داد». تنها بخشــی از موج گسترده تلاش های 
بی قفه گروه های مردمی اســت که به حرکت خودشــان دلبسته اند. اینجا، در 
بندرعباس، امید همچنان زنده اســت. نه در وعده ها، بلکه در تلاش آدم هایی 

که در سکوت، جور خیلی های دیگر را می کشند.

میزگرد «شرق» درباره چالش های نبود متخصصان 
سلامت روان در حوزه آسیب های اجتماعی و کودکان

مسیر اشتباه ناجی گری
خبر روز گزارش

جامعهجامعه

یا محروم از تحصیل اند یا به ســمت کار اجباری رفته اند، خانواده درگیر اعتیاد و خشــونت 
است و کودک، سرگردان در خانه و خیابان، به دنبال سرپناه است؛ سرپناهی امن. آنها کودکان 
درگیر آســیب اند. تعدادی سر از بهزیستی و شبه خانواده ها درمی آورند و گروهی در خانه های 
ناامن ، در میان انواع خشونت ها شب را صبح می کنند. چه کسی ناجی آنهاست؟ مردم نهادها 
و ســازمان های غیردولتی که در حوزه های اجتماعی فعال اند، اغلب چتری برای حمایت شان 
هستند. آنها روان شناس و مشاور و روان کاو کودک دارند و روزانه سلامت روان ده ها نفر از این 
کودکان را بررسی می کنند. اما سؤال این است که این افراد چقدر تخصص دارند؟ تخصص شان 
در حوزه آسیب ها چقدر است؟ آنها که در این حوزه مویی سفید کرده اند، می گویند که مداخله 
در حوزه آســیب کودکان، متفاوت از هر بخش دیگری اســت و حالا همین مســئله موضوع 
میزگردی اســت که با حضور شاهین احمدیان روان شناس و مسئول تیم روان شناسی روشنای 
امید، معصومه یاراحمدی دکترای روان شناســی و ســعید اکبری عضو هیئت علمی دانشگاه 

شهید بهشتی، در روزنامه «شرق» برگزار شد تا به ابعاد این موضوع پرداخته شود.
میزگرد را با این سؤال شروع کنیم؛ چه تفاوتی میان بزرگسالی کودکان آسیب دیده، آنها که   �

در مراکز شبه خانواده بزرگ شده اند یا آنها که در خانواده های خودشان درگیر انواع خشونت ها 
و کار اجباری بودند، با بزرگسالی کودکانی که در خانواده های کمتر آسیب دیده یا بدون آسیب 

بزرگ شده اند، وجود دارد؟
احمدیان: اتفاقات ناگواری در مســیر رشــد کودکان آســیب دیده به وجــود می آید که در 
سرنوشت شان مؤثر اســت، بنابراین به  نظر می رسد اولین محوری که باعث تمایز این گروه با 
کودکانی که در بستر خانواده بزرگ می شود، موضوع امنیت در روابط است، یعنی آنها تجربه 
رابطــه امن را ندارند و زمانی که از تجربه رابطه امن صحبت می کنیم، در آن خیلی مســائل 
پیش بینی پذیر اســت. خیلی وقت ها در مدل های تربیتی که در خانواده ها وجود دارد، همین 
ناامنی دیده می شــود، اما اصلا با نوع ناامنی کودکی که مثلا در زندان به دنیا آمده و بعد به 
مراکز شــبه خانواده منتقل می شــوند، قابل مقایسه نیســت. برای این کودکان، چنین امکانی 
وجــود دارد که در مقطعی، یک خانواده آنها را بــه فرزندخواندگی بگیرد و پس از مدتی به 
مرکز شبه خانواده بازگرداند، بنابراین نمی توان این دو شرایط را برای فردی که خانواده آشفته 
دارد، بــا فــردی که در یک خانواده معمولی زندگی کرده، مقایســه کرد. یکی از نشــانه های 
آســیب های دوران کودکی، تفاوت در سبک دلبســتگی است. این کودکان احساس دلبستگی 
ناایمن و در نتیجه احساس نداشتن امنیت عمیق را تجربه می کنند. به همین دلیل ما در روابط 
بین فردی آنها هم این موضوعات را می بینیم. ارتباطات بیشتر آنها وقتی در مراکز شبه خانواده 
هستند، بعد از ترخیص از این مراکز و حتی زمان ازدواج و تشکیل روابط دوستی کاملا آشفته، 
رها و طرد شــده اســت . نکته دیگر بحث تجربه تروما در افرادی اســت که از همان کودکی 
در خانواده هــای نابســامان زندگی کرده اند. فردی که تصادف می کند یــا مورد زورگیری قرار 
می گیرد، ترومایی را پشت ســر می گذارد که برایش سنگین است. با این حال ترومایی که این 
افراد از کودکی تجربه می کنند، با انواعی که دیگر افراد جامعه تجربه می کنند، یکی نیســت. 
این افراد از همان کودکی عموما در خانواده هایی با سرپرست بدون صلاحیت بزرگ می شوند 
که در برخی موارد به همین علت باید راهی مراکز شــبه خانواده شــوند و زندگی گروهی را تا 
۱۸ ســالگی تجربه کنند. مورد دیگر تفاوت در حقوق زندگی و مهارت های زیســتن آنهاست. 
خیلــی از این کودکان که از ســازمان بهزیســتی بیرون می آیند، چیزی از حقوق خودشــان و 
زندگی اجتماعی نمی دانند. بچه های بهزیستی وقتی به ۱۸ سال می رسند، از سازمان ترخیص 
می شــوند. درواقع آنها در این سن، با یک سری از ناآگاهی ها و نداشتن مهارت، در جامعه رها 
می شــوند. آن هم با پول بدون بازگشتی که شاید یک چهارم هزینه برای تهیه مسکن شان هم 
نشــود. اینها در جامعه ای رها می شوند که در آن کسی را ندارند، به همین دلیل معمولا یا به 
زمینه های آسیب کشیده می شوند یا به همان آدم هایی باز می گردند که در کودکی و نوجوانی 
به دلیل آسیب ها از آن بیرون آمده بودند. چون هرچقدر هم که آن آدم ها آسیب زا باشند، باز 

آشناترین چهره ها برای شان به شمار می روند.
جنس میان این دو گروه چطور اســت؟ یعنی کودکان مراکز شبه خانواده یا کودکان درگیر   �

آسیب هایی مانند کار اجباری و خشونت و... .
یاراحمــدی: کودکان مراکز شــبه خانواده، عمدتا کودکان درگیر فقــر، دارای والدین درگیر 
اعتیاد و هر آســیب دیگری هســتند که حالا مجبور به زندگی گروهی در این مراکز شــده اند. 
اگــر بخواهیم جنس آســیب را بین کودکان شــبه خانواده و کــودکان کار، زباله گرد و دارای 
خانواده آشــفته مقایسه کنیم، معمولا کودکان مراکز شــبه خانواده چون از دوران کودکی در 
بســتر خانواده زندگی نکرده اند، درگیر دلبســتگی ناایمن هستند. به این شکل که به خیلی از 
افراد اعتماد نکرده و در نقطه مقابل، وابســتگی شــدید به برخی افــراد پیدا می کنند. جنس 
آسیب این کودکان بیشتر عاطفی و روانی است. کودکانی که درگیر کار خیابان هستند، معمولا 
نوع آسیب شــان اجتماعی و رفتاری اســت. همچنین کودکانی که در خانواده آشفته زندگی 
می کننــد، با هم شــباهت های کلی دارند. مثل اینکه پدر درگیر اعتیاد اســت و خانه را پاتوق 
مصرف مواد کرده و کودک آن خانه علاوه بر تمام آســیب ها تحت خشــونت هم هست. این 
کودک در نهایت می تواند به دلیل مواجهه با این میزان خطر به بهزیســتی منتقل شود. پس 

کودک مراکز شبه خانواده می تواند کلیتی از تمام آسیب ها را تجربه کرده باشد.

طبق نظر متخصصان این حوزه، امکانات در حوزه کودکان آســیب دیده کم است، اما شما   �
در این زمینه غربالگری را شــروع کرده اید که هم اکنون در آمــوزش و پرورش و برخی مراکز 

مردم نهاد قابل استفاده است. وضعیت را چطور ارزیابی می کنید؟
اکبــری: در ایــن حــوزه آمــار و ارقــام مشــخصی وجود نــدارد و حتــی گاهــی بنا بر 
مصلحت اندیشــی ها، این آمار خیلی عمومی نمی شود تا در دسترس قرار نگیرد. بنا بر همین 
نیاز، از سال ۹۴ ما پروژه ای را در آموزش و پرورش به نام نظام مراقبت از دانش آموزان شروع 
کردیم. پیش از آن حتی از امکانی که بتوان کودکان دارای آسیب را در مدارس شناسایی کرد 
هــم برخوردار نبودیم، ولی حالا حدود ۵۰ درصــد دانش آموزان حتی از مناطق کم برخوردار 
پرونده روان شــناختی دارند. با این کار الان تقریبا مشخص است که در کدام مناطق کشور چه 
آسیب هایی بیشــتر وجود دارد و باید بیشتر به آن توجه شود. در حال حاضر خیلی از مدارس 
همــکاری می کنند، هر چند برخی دیگر به دلیل نبود دانش کافی همراهی کمتری دارند. من 
چندین بار به ســازمان بهزیســتی مراجعه کرده بودم که این کودکان شرایط خاصی دارند و 
با این کار می توان ســاز و کار مراقبتی منســجم و سیستماتیکی برای شــان در نظر گرفت، اما 
خروجی خاصی نداشــت. در  حالی که این کودکان، چیزی درباره ســلامت روان در پرونده این 
مراکز ندارند. به همین دلیل نمی دانیم مشــکل اساسی روان شــناختی این افراد چیست. باید 
همان اتفاق که الان در مدارس رقم خورده، در ســازمان بهزیستی هم پیش برود. امید داریم 

با صحبت های اخیر این موضوع انجام شود.
همان طورکــه تا الان صحبت کردیم، بر اســاس نظر بســیاری از کارشناســان، خدمات   �

روان شــناختی برای کودکان آسیب دیده در مقایسه با دیگر کودکان باید متفاوت باشد. با این 
حال سازمان هایی که فعالیت مربوط به کودکان دارند، چقدر از این ظرفیت استفاده می کنند؟
احمدیان: در تفاوت بین افرادی که از بهزستی ترخیص می شوند، با افرادی که در خانواده 
زندگی می کنند، یک انگ ســازی به وجــود می آید که به کودکان گروه اول اطلاق می شــود؛ 
یعنی تا وقتی که کودک به ۱۸ سال برسد و وارد جامعه شود، تفکری در جامعه شکل گرفته 
که او بچه بهزیســتی اســت. این یک هویت از قبل ایجاد شده اســت که این افراد باید با خود 
حمل کنند. روان شناســی که باید در این حوزه ورود کند، باید ببیند چقدر درگیر این انگ هایی 
اســت که جامعه برای این گروه ســاخته و چقدر در کارش اثر خواهد داشــت. پس ورود به 
این موضوعات در وهله اول یک بالندگی و آگاهی شــخصی را برای درمانگر می طلبد. همه 
می دانیم واحد مداخله در کودک، خانواده اســت. وقتی روان شناس کودک و نوجوان باشیم، 
در خانواده مداخله خواهیم کرد. اما درباره کودکان مراکز شــبه خانواده دیگر خانواده وجود 
ندارد، بلکه با یک ســازمان سر و کار داریم که همه اعضای آن با کودک ارتباط دارند، اما آیا در 
همه مراکز شبه خانواده این ارتباط بین درمانگر و اعضای سازمان وجود دارد؟ درمانگر در این 
وضعیت بایــد بتواند تمام این موارد را کنترل کند. از طرفی چون این کودکان به روابط پایدار 
نیاز دارند، متخصصی که می داند حداقل تا چند ســال آینده در این شرایط کاری خواهد ماند، 
باید شروع به کار کند. چنین فردی باید به طور کامل نقش ساختار اجتماعی بر فقر در سلامت 
روان را خوب بداند و به طوری شِــبه  مددکارانه رفتار کند. در غیر این صورت، روان شناسی که 
تخصص کافی در این حوزه آسیب ندارد یا آسیب می زند یا خودش آسیب خواهد دید. در این 

فضا ما متخصص های خیلی کمی داریم و باید به آن توجه ویژه شود.
در این شرایط، شما به عنوان روان شناس حوزه کودک و نوجوان که سال هاست با کودکان   �

آســیب دیده کار کرده ایــد، چقدر جای خالــی درمانگران متخصص در امر آســیب را خالی 
می بینید؟

یاراحمدی: دقیقا نوع کار آن متخصص روان شناســی که با کــودکان کار می کند و در هر 
مراجعه، آنها به کلینیک مراجعه می کنند و روی صندلی روبه روی تراپیســت می نشــینند، با 
متخصصی که در حال کار با کودکان آسیب دیده است، کاملا متفاوت خواهد بود. در نوع اول، 
کار بیشــتر به صورت بالینی پیش خواهد رفت ولی در حوزه کودکان آســیب دیده با افرادی 
روبه رو هســتیم که پروتکل خاصی برایش وجود ندارد، بلکه باید پیچیدگی هایی را که شرایط 
آنهــا دارد، در نظــر بگیریم. جدا از بحث روان درمانی باید رویکرد حمایتی هم در این مســیر 
وجود داشــته باشد. در خیلی از موارد که با کودکان مراکز شــبه خانواده کار کرده ام، متوجه 
شــدم گاهی به جای انجام کارهای بالینی همین که پای صحبت آنها بنشــینم تا حس کنند 

شنیده می شوند، کافی است. اتفاقا این راهکار من جواب هم داد.
به  نظر شما این مسیری که تا الان درباره اش صحبت کردیم، یعنی نبود متخصص هایی که   �

شرایط آسیب را به خوبی نمی شناسند، چقدر خودش می تواند آسیب زا باشد؟
اکبــری: مــن با یک خاطره حرفــم را پیش می برم. ســال قبل قرار بود بــرای تعدادی از 
روان شناســان که در این حوزه کار می کنند، دوره هایی بگذاریم و آنها را توانمند کنیم. حدود 
۶۰ نفر از مراکز مردم نهاد به ما معرفی شدند. در مصاحبه اولیه متوجه شدیم بیشتر آنها اصلا 
روان شناس نبودند و فقط شش نفر برای توانمند سازی، قابل سرمایه گذاری بودند، ولی جالب 
آنکه کارهای روان شــناختی با کودکان آســیب دیده انجام می دادند. این کودکان آسیب های 
عمیقی دارند و فردی که در این فضا کار می کند، باید تجربه و تخصص کافی داشــته باشــد. 
در غیر این صورت، اصلا نباید وارد این فضا شــود، چون آسیب را بیشتر می کند. این فضا جای 

تجربه نیست، بلکه وسط میدان است و باید کار تخصصی انجام شود.

چین همچنین در پاکســتان صنایع پایین دســتی 
ادامـه از 
صفحه

۴

نفت و گاز ایجاد کرده اســت تا با فاصله کمتر از 
مبدأ خرید مواد خام، بتوانــد ارزش افزوده تولید 
کند. گذشــته از این، چین سال هاســت در اندیشه 
احیای راه ابریشم و به دست گرفتن شاهراه تجارت و ترانزیت 

کالای جهان است.

 وقتی جنگ، معادلات اقتصادی را عوض کرد
این اتفاقات از نظر آمریکا چندان مهم تلقی نشد تا اینکه 
آتش جنگ بین روســیه و اوکراین شــعله ور شد و قیمت هر 
بشــکه نفت به بیشتر از صد دلار رسید و بهای گاز سبب شد 
هزینه تمام شده تولید کالا و خدمات را در کشورهای اروپایی 

و حتی آمریکا به شدت افزایش داد.
روسیه به عنوان یکی از ســه تولیدکننده بزرگ نفت و گاز 
جهان، حدود ۴۰ درصد بازار گاز اروپا را در دســت داشــت و 
پس از جنگ کشــورهای اروپایی، نفت و گاز روسیه را تحریم 
کردند؛ تصمیمی سخت و دشوار که به جهش قیمت ها منجر 
شــد و تورم را در اتحادیه اروپا دورقمــی کرد. در آمریکا هم 
نرخ تورم پس از حدود چهار دهه در آســتانه دورقمی شدن 
قرار گرفــت و نگرانی های زیادی برای رشــد اقتصادی اروپا 

و آمریکا به وجود آورد. جنگ روســیه و اوکراین مســیرهای 
تجارت انرژی در جهان را عوض کرد و از آن ســو روسیه هم 

درصدد نزدیک شدن به کشورهای عربی برآمد.
نزدیک شــدن روســیه و چیــن بــه یکدیگر و از آن ســو 
بی اعتمــادی اعراب به آمریکا، ایالات متحده آمریکا را نگران 
کرد. از آن سو آمریکا احساس کرد که با احیا و پیشروی پروژه 
راه ابریشم چین، از تســلط بر شاهراه های ارتباطی جهان جا 
مانده است و پس از طرح این موضوع در نشست کشورهای 
صنعتــی، تصمیــم گرفت که حضــور در مســیرهایی مانند 
کریدور انرژی و غذای خاورمیانه را جدی بگیرد. کریدوری که 
از هنــد به عنوان متحد آمریکا و پنجمین اقتصاد بزرگ جهان 
شــروع می شود و با عبور از کشــورهای عربی حاشیه خلیج 

فارس به اسرائیل و سپس اروپا می رسد.
عوض شــدن معادلات اقتصــادی جهان پــس از جنگ 
روسیه و اوکراین سبب شد که جو بایدن درصدد ترمیم روابط 
خود با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و عربستان برآید 
و پس از ســفر رئیس جمهوری چین به عربستان، بایدن هم 
راهی ریاض شــد اما با استقبال سرد بن سلمان و خاندان آل 
ســعود مواجه شــد. در انتخابات اخیر آمریکا، دونالد ترامپ 
بارها اعلام کرد که بایدن برای خروج از افغانســتان اشــتباه 

کرد و ماجرای خروج نیروهای آمریکایی از عراق نه تنها تکرار 
نشد، بلکه ترامپ پس از سکانداری دوباره کاخ سفید، تعداد 

نیروهای نظامی مستقر در خلیج فارس را افزایش داد.
مرتضی بهروزی فرد، عضو مؤسسه مطالعات انرژی ایران، 
به «شــرق» می گوید که انگیزه اصلی ترامپ برای ســفر به 
خاورمیانه به صورت مســتقیم به نفــت و گاز ربطی ندارد، 
چراکه آمریکا درحال حاضر یکی از سه تولیدکننده بزرگ نفت 
و گاز اســت اما از آنجا که چین بزرگ تریــن واردکننده انرژی 
است و در ســال های اخیر نفوذ زیادی در کشورهای حاشیه 
خلیج فارس پیدا کرده اســت، آمریکا نگران شده و به دنبال 
تسلط دوباره بر کشورهای عربی و تسلط بر منابع تأمین کننده 

انرژی چین است.
او ادامــه می دهد: منابع انــرژی خاورمیانــه هنوز برای 
اروپا بســیار مهم است و آمریکا به این موضوع اشراف دارد، 
بنابرایــن برای تســلط بر اروپــا نیاز دارد که بــر منابع انرژی 

خاورمیانه و تنگه هرمز اشراف کافی داشته باشد.
بنابراین ترمیم حضور آمریــکا در منطقه ضروری به نظر 
می رســد. گذشــته از این دونالد ترامپ نگران نزدیکی ســه 
قطب کشورهای عربی، روسیه و چین است و نمی تواند مانند 

گذشته بر حضور در خاورمیانه چشم ببندد.
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